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مبادي تصوري

تعريف علم اصول: فصل اول
موضوع علم اصول: فصل دوم

نسبت بين علم اصول و ساير علوم: فصل سوم
اعتباريات: فصل چهارم

حكم: فصل پنجم
امتثال: فصل ششم

موضوع و متعلق حكم: فصل هفتم
نسخ: فصل هشتم

حجت: فصل نهم
استنباط: فصل دهم
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حكم تكليفي و وضعي
.گيرد شهيد صدر در تعريف اين دو، از تعبير خوبي بهره مي•
احكام تكليفي، اعتبارات شرعي هستند كه براي جهت : گويد وي مي •

روند؛ در حالي كـه   به مكلفان به كار مي) توجيه مباشر(دادن مستقيم 
احكام وضعي، اعتبارات شرعي هستند كه شارع بـراي توجيـه غيـر    

.كند مباشر از آنها استفاده مي
شارع با احكام، مكلفان را از يك سري مسـيرها منـع و بـه جهـت      •

ي جهـت دادن در احكـام تكليفـي،     كند، اما نحوه خاصي هدايت مي
.مستقيم، و در احكام وضعي، غير مستقيم است
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حكم تكليفي و وضعي
لازم است فلان كار را انجام دهـي  : گويد در احكام تكليفي شارع مي•

يعنـي حـرام   (، لازم است فلان كار را ترك كنـي  )يعني واجب است(
، بهتـر  )يعني مستحب است(، بهتر است فلان كار را انجام دهي )است

و خواستي انجام بده ) يعني مكروه است(است فلان كار را ترك كني 
بـه عبـارت ديگـر شـارع     ). يعني مبـاح اسـت  (و خواستي ترك كن 

. دهد مكلفان را به طور مستقيم جهت مي
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حكم تكليفي و وضعي
كند كه يـك سـري    اما در احكام وضعي، شارع مفهومي را اعتبار مي•

ها  گيري به لحاظ آن آثار تكليفي، يك سري جهت. آثار تكليفي دارد
.شود در زندگي پيدا مي
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حكم تكليفي و وضعي
بر ايـن  . مفهوم زوجيت مثلاً، يك حكم وضعي و اعتبار شرعي است •

ي زوجيت بر  وقتي بين زن و مرد علقه. شود مفهوم، آثاري مترتب مي
يك زن و مرد قبل از . شود، هيچ اتفاق تكويني نيفتاده است قرار مي

عقد نكاح به لحاظ تكويني، همان نسبتي را دارنـد كـه بعـد از عقـد     
بـا ايـن   . عقد نكاح صرفاً يك اعتبار شرعي است. نكاح دارا هستند

يابد، آثاري  هايي تحقق مي-اعتبار كه با يك سري شرايط و و يژگي
اي ديگـر   اي از تكاليف متوجه مرد و مجموعه مجموعه. شود پيدا مي

گيـرد كـه    حقوقي براي هر يك از آنها شكل مي. گردد متوجه زن مي
.دهد در رفتارهاي آنها نسبت به هم تأثير دارد و به آنها جهت مي
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مراحل حكم
كند؟ شود؟ چه مراحلي را طي مي حكم شرعي چگونه پيدا مي•
.شود هر حكمي در طي مراحلي، اعتبار مي •
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مراحل حکم

مراحل حكم 

ملاك، 

اراده، 

اعتبار، 

ابراز 

تنجز
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مراحل حكم
. است حكمملاك اولين مرحله،  •
ملاك حكم از سنخ حكم نيست؛ بلكه يك امـر تكـويني مسـتقل از    •

. اعتبارات شرعي است
باشد و به تعبير شهيد صدر، چيـزي در   ملاك، ريشه و مبدء حكم مي•

واقع وجود دارد كه براي تأمين آن امر واقعي، يك اعتباري صـورت  
.گيرد مي

چيـزي در واقـع هسـت كـه اثـر آن،      : توان گفـت  در بيان ديگر مي •
.مطلوبيت و مبغوضيت در شارع است



11

مراحل حكم
.شارع است ارادهدومين مرحله •
. گيـرد  اي به تناسب آن در شارع شكل مي در پي وجود ملاك، اراده•

اگر محبوبيت و مصـلحتي دارد، شـوق شـارع بـه تحقـق آن و اگـر       
ي شارع به تـرك و اجتنـاب از آن    اي دارد، اراده مبغوضيت و مفسده

.گيرد تعلق مي
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مراحل حكم
.و جعل حكم است اعتبارمرحله سوم •

اي به تناسب ملاكي كـه در آن امـر واقعـي وجـود دارد،      وقتي اراده•
.گيرد ايجاد شود،  يك اعتبار شرعي شكل مي

ي تحصيل مصلحت يا اجتناب از مفسـده در نفـس    يعني وقتي اراده •
اين اعتبار . شود شارع پيدا شود، به تناسب آن يك اعتبار حاصل مي

. خود حكم است
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مراحل حكم
مراحل قبل از اعتبار، يعني ملاك و اراده، خود  حكم نيستند؛ بلكـه  •

.آيند مبدء حكم به حساب مي
اي كـه خـود    اراده(حكم آنجا است كه اعتبـاري متناسـب بـا اراده     •

.شكل گيرد) متناسب با ملاك بود
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مراحل حكم
.است ابرازمرحله چهارم •
اين اعتبار بايد براي مكلفان بيان شود تا اثر مورد نظر شارع، يعنـي  •

ايـن مرحلـه را ابـراز    .جهت دادن به رفتارهاي مكلفان، حاصل گردد
. ناميم حكم مي
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مراحل حكم
.حكم است تنجزمرحله پنجم •

اي تحقق بيابد كه حكم شـارع و اعتبـار او بـراي     وقتي ابراز به گونه•
كند كه اين حكم براي مكلف منجز  مكلف احراز شود، عقل حكم مي

.است
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مراحل حكم
ملاك، اراده، اعتبـار،  : در نتيجه در هر حكمي با اين مفاهيم مواجهيم•

. ابراز و تنجز يا تنجيز
از اين مفاهيم كه مراحل حكم هستند، برخي قبل از اعتبار و برخـي  •

. بعد از اعتبار قرار دارند
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مراحل حكم
. آينـد  ملاك و اراده كه قبل از حكمند، از امور تكويني به حساب مي•

:توان در مثال زير اين گونه شرح داد واقعي بودن آنها را مي
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مراحل حكم
هـر  . شود شرب خمر، زيان بدني دارد، باعث از دست رفتن عقل مي•

كس شراب بخورد، چه بداند شرب خمر قانونـاً حـرام اسـت و چـه     
اعتبار يا عدم اعتبار تـأثيري  . گذارد نداند، شراب در بدن او تأثير مي

. در اثر خمر ندارد
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مراحل حكم

اي در نفـس   ارادهگـردد   ي موجود در شرب خمر موجب مـي  مفسده•
ي شارع به اجتنـاب مكلفـان از خمـر تعلـق      اراده. شارع تحقق يابد

. خود اراده نيز يك امر واقعي است. گيرد مي
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مراحل حكم
اي كه بر طبق ملاك حاصل شده،  اينجا است كه شارع بر اساس اراده•

.كند حكمي را جعل مي

شود  يا به تعبيري انشاء مثلاً از طريق وحي به پيامبر ابلاغ مي اعتبار•
.و پيامبر مسئول رساندن اين حكم يعني حرمت شرب خمر است

• 
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مراحل حكم
بيـان  . شـود  حاصل مي تنجزوقتي بيان به مردم برسد و واصل شود، •

. واصل، موضوع تنجز است
اگر شارع بيان كند، اما به مكلفان نرسد، ابراز محقق شده؛ امـا تنجـز   •

.صورت نگرفته است
كند كـه مكلـف در مقابـل تكليـف      زيرا عقل با بيان واصل حكم مي•

بينـد و اگـر انجـام ندهـد،      مسئول است؛ اگر انجام دهد، ثـواب مـي  
. شود مستحق عذاب مي

.پس از خود حكم خارج است. تنجز يك داوري عقلي است•
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مراحل حكم
چند نكته•

:ي قانون شرعي با قانون بشري مقايسه. أ•

مقايسـه  ) رؤوسـاي عـادي  (همواره كار شارع بـا مـوالي اعتياديـه     •
هـاي ديگـر ايـن گونـه عمـل       هم شهيد صدر و هم اصولي. شود مي

خواهنـد   هايي كه رياست و مولويت دارند، وقتي مـي -انسان. اند كرده
.نمايند حكم كنند، اين مراحل را طي مي
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مراحل حكم
اي در آنهـا پيـدا    كننـد، بـر اسـاس آن اراده    آنها ملاكي را درك مي •

شود و اين حكـم بـراي    شود، بر طبق آن اراده، حكمي اعتبار مي مي
هايي مقايسـه و  -حكم خداوند با چنين انسان. گردد ديگران ابراز مي

. شود همان مراحل نيز به آن نسبت داده مي
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مراحل حكم
در حالي كه واضح است چنـين تعـابيري در مـورد خداونـد دقيـق      •

كند، اما درك او و  درست است خداوند نيز ملاكي را درك مي. نيست
. علم او همانند انسان مسبوق به جهل نيست

ي انسان يكي است؛ امـا   ي او نيز اگر چه از حيث مفهوم با اراده اراده•
اراده مشترك لفظي نيسـت؛ امـا مقـول بـه     . به حقيقت متفاوت است

.كند ي انسان مصداقاً فرق مي ي خداوند با اراده اراده. تشكيك است
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مراحل حكم
اعتبار در انسان يك كار و فعاليت ذهني . اعتبار هم همين طور است•

اين . كنيم ما در واقع يك مفهومي را با اعتبار، جعل و ايجاد مي. است
ايـم،   جعل و ايجاد با استفاده از آن مفاهيمي كه از حقايق درك كرده

.صورت گرفته است
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مراحل حكم
ي خام خلاقيت خويش را از عالم عين و  به عبارت ديگر ذهن ماده •

كند و مفاهيمي  ي خام تصرف مي او در اين ماده. حقيقت گرفته است
كند كه واقعيت عيني ندارند و خود ذهن به واقعي نبـودن   را ايجاد مي

.آنها اذعان دارد
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مراحل حكم
ي اعتبـاري اسـت كـه بـا      مثلاً مالكيت در نظر ذهن يك نوع سلطه •

ي تكويني مثل تسـلط بـر انگشـتري كـه در دسـت داريـم و        سلطه
اين كه مالك آن انگشتر . توانيم از آن استفاده كنيم، متفاوت است مي

هستيم، يك امر اعتباري است و چه بسا انگشتري در دسـت داشـته   
ي تكـويني وجـود دارد؛    در اينجا سـلطه . باشيم كه مالك آن نيستيم

ي اعتبـاري و   توان بين سـلطه  ي اعتباري نيست؛ يعني مي ولي سلطه
ي  الزاماً اين گونه نيست كه هر جا سـلطه . تكويني، تفكيك قايل شد
.ي اعتباري هم محقق است تكويني وجود دارد، سلطه
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مراحل حكم
اين بيان، احكام شرعي نوعي تقيين و قانون گـذاري، شـبيه   اساس بر•

قوانين بشري هستند و همان گونه كه در قوانين بشري قـانون گـذار   
با تقنينات خودش، جامعـه را بـه سـمت و سـوي خاصـي هـدايت       

كند، شارع هم با قانون گذاري خـويش، مكلفـان را بـه صـورت      مي
به همين دليل در . كند فردي و اجتماعي به سمت و سويي هدايت مي

مباحث فقهي و اصولي دايماً تقنينات شرعي را بـا تقنينـات بشـري،    
.كنيم قياس مي
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مراحل حكم
. روح اين دو تقنين با هم يكسان است؛ ولي تفاوتي نيز دارند•
كند و  در تقنينات بشري، بشر بر اساس عقل خود ملاكي را درك مي•

نمايد كه چه بسا ممكـن اسـت در    بر اساس آن حكمي را اعتبار مي
ادراك ملاك اشتباده كرده باشد؛ در حالي كه در ملاكات شارع، هيچ 

. دهد خطايي رخ نمي
انسـان،  . از اين روي، تقنينات بشري، مبتني بر آزمون و خطـا اسـت  •

ي  شـود كـه نتيجـه    كند و بعد از مدتي معلوم مـي  قانوني را وضع مي
.پردازد پس به تغيير قانون مي. شود مطلوب از آن حاصل نمي
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مراحل حكم
: قانون در شريعت خاتم. ب•
بـر تنظـيم   ) يعني اساس دين اسـلام (اساس دين، به ويژه دين خاتم •

اين مطلب بـا توجـه بـه همـان     . ها بر طبق قانون است روابط انسان
تقسيم سنتي عناصر دين به عقايد، فقه يا شريعت، و اخـلاق واضـح   

. است
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مراحل حكم

انسان با داشتن . كند ي ايمان را فراهم مي عقايد در واقع بستر و زمينه•
اخلاق حاصل و كـاركرد  . گيرد ي مؤمنان قرار مي اعتقادات، در زمره

اينجـا اسـت كـه در اثـر     . دهد رفتارهاي بشر را مورد توجه قرار مي
.شود اعمالي، ملكاتي در روح انسان پيدا مي
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مراحل حكم
آن قسمتي از دين كه با رفتارهاي عينـي سـر و كـار دارد، فقـه يـا      •

اين قسمت روابط مـا بـا خـدا، روابـط مـا بـا سـاير        . شريعت است
ها، روابط ما با طبيعت و حتي به تعبيري روابط ما با خودمـان   انسان

. كند را تنظيم مي
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مراحل حكم
از اين روي قانون و فقه در شريعت خـاتم، امـري فراتـر از قـوانين     •

. كند قوانين بشري صرفاً روابط بين انسان هارا تنظيم مي. بشري است
البته اخيراً با توجه بشر به حفظ محيط زيست، قوانيني نيز در ارتباط 

قبل از طرح حفظ محيط زيست، در قاموس . شود با طبيعت وضع مي
.ها بود حقوقي بشر، قانون منحصر در روابط انسان
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مراحل حكم
تـر از   ي تفكر ديني، قـانون معنـايي وسـيع    به عبارت ديگر در حوزه•

اساس دين صرفاً بـر  . آنچه در قوانين بشري جريان دارد، يافته است
دين بر نوعي قانون گذاري و . ها با يكديگر نيست تنظيم روابط انسان

.ها استوار است تنظيم قانوني در تمام زمينه
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مراحل حكم

ها  هاي آينده اشاره خواهيم كرد كه چگونه دين تمام ساحت در بحث•
هايي ثابـت و  -گيرد و چه حوزه هاي حيات بشري را فرا مي و حوزه

.هايي غير ثابت و متحول است-غير متحول و چه حوزه
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مراحل حكم
: عدم ضرورت اعتبار در نزد شهيد صدر. ج•
كنند كـه جـاي بسـي     اي را در مراحل حكم بيان مي شهيد صدر نكته•

در نظر وي در مراحل حكم، اعتبار، يك امـر ضـروري   . تأمل است
مـلاك  -حكم شرعي حتماً بايد ملاكي داشته باشد، حكم بـي . نيست

اي نسـبت بـه آن داشـته باشـد،      ميسر نيست و حتماً بايد مولي اراده
كنـد؛ امـا اعتبـار عنصـر ضـروري       مولي حكم بدون اراده صادر نمي

بينـد عقـلا در روش    كند كه مـي  شارع از آن روي اعتبار مي. نيست
. عقلا عادت بـه اعتبـار دارنـد   . كنند عادي و متعارف خود چنين مي
گيرد؛ بدون اين كه ضـرورتي وجـود    شارع نيز همان روش را پي مي

.داشته باشد
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